
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  پھلوان آغا شيرين

١٧.٠۴.٠٩  

  پوليس هاي رشوت گير
  و

  ترافيك هاي چوب بدست
  

 خيرخانه تکسی را در يکی ازروزھا که از کابل به ديدن اقوام ودوستان خود به طرف شمالی ميرفتم، از حصه سوم

زمانيکه به سرای شمالی که نزديک افسوترسابقه موقعيت داردرسيدم، آنجا چنان . به عزم سرای شمالی کرايه کردم

بيروباربودکه انسان نميتوانست به آسانی تصميم بگيرد تا به کدام موتر سوارشود، يکطرف غرفه ھای ترکاری 

چی ھای ديگر مملواز مواد رنگارنگ وجود داشت، ودر مقابل آن فروشی ودوکان ھای قصابی ودر پيشروی آنھاکرا

. تپه ای خاکی با توغ وبيرق ھای رنگا رنگ مردگان قد بر افراشته بود که نظرعام وخاص را به خود جلب ميکرد

در روی سرک در بين انبوھی ازموتر ھای لين  شمالی طفلکانی در حدود ده الی يازده ساله با چھره ھای سوخته 

باس ھای کھنه ومندرس آدم ھارا ھر کدام به طرف تکسی ھای دلخوا ه خويش ميکشاندند ، انسان نميتوانست که به ول

که با يک کدام از آنھا برود، آنھا طفلکانی بودند، ھمه يتيم وھم روزی رسان مادران بيوه و . آسانی تصميم بگيرد

تر ھای سمت شمالی را ميکردند،ھمۀ اين طفلکان سرا پا خواھران وبرادران يتيم خويش بودند، که روزانه دلالی مو

ھمچنان داغ بودن سرک . برھنه با چھرھای سوخته که آفتاب داغ تابستان لکه ھای سياھی بر رخسارآنھا زده بود

قيريزی مانند زنبورپا ھای برھنۀ آنھا را نيش ميزد، اينطرف وآنطرف با يک ديگر در تپ وتلاش به خاطر پيدا 

سواری درگير وداربه خاطر رفع گرسنگی خويش اين ھمه مشکلات وگرمی را ناديده انگاشته، وبا ھم کردن يک 

برای ھمان پسر بچه . ھرتکسی که مسافرش پوره می شد .قطاران خويش در تلاش بودند، تا چيزی به دست آورند

راش وغم انگيز در فکر فرو رفته که ھمرايش کار ميکرد مبلغ پنج افغانی ميداد، بالاخره من باديدن آن منظرۀ دلخ

به جز زندگی تراژيدی واسفبار اين طفلکان معصوم . وھمه چيز را فراموش وھيچ چيز برايم قابل درک نبود. بودم 

اخته بود، در طرف ديگر اين پردۀ واين صحنۀ غم انگيز ودرد آورمرا به وحشت اند! قابل لمس ومحسوس بود وبس

که طفلکان آغازاده ھارا برای درس خواندن . ر ھر گوشه وکنار شھردر گردش بود موتر ھای قيمتی د، انگيزفوخ

مردم " امنيت"در گوشه ای ديگر سرک يک غرفۀ چوبی پوليس برای ! به مکاتب دلخواه شان وتفريحگا ھا می برد

بخت، اين طفلکان ن قرار داشتم، افکارم غرق بيروباروروزگار اين مردم سياه ومن اتفاقآ در نزديکی آ. قرار داشت 
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لاخره تکسی تويوتای امعصوم وزيب وزينت توغ وبيرق ھای اھل قبوربود، که سفرم را فراموش کرده بودم، ب

غرق در افکار . طرف موتر دلخواه خود  قدم بر ميداشتم ه  ،زمانيکه بش رفتمبطرفوه  جاپانی را انتخاب یکرولا

   معصوم وبی نوابلند بود، ھر قدمی که برميداشتم ولی بودم ، از ھر طرف صداھای عجيب وغريب اين طفلکان

که يک بچه با چھرۀ خاک آلود دستم . پاھايم بر خلاف ميل خودم  در سمت ديگر در حرکت بود، ناگھان متوجه شدم 

، از بس که "يکنفرکم اس،بخيرميرود". "کاکا اين موترنو اس وسواريش پوره اس "التماس کنان ميگويد،. را گرفته 

وصدای تپايش قلبش را می شنيدم، چشمانش را . وقلبش ھم بيقراربود  تلاش بود چار اطراف خود را نگاه ميکرد،در

، ودر بودمحکم گرفته در حاليکه لرزش محسوس داشت دستم را در دستان خاک آلودش .  درچشمانم دوخت بود

.  وی روان شديمهطرف موتردلخواه دک ب بودکه مبادا من موتر ديگری را انتخاب نمايم، ومن ھمرای اين کوھراس

واب سردر جکه سواری ھای دگه راه خليفه قدوس برد، پ!موتروان بالای اين کودک صداکرد که در کجاگم بودی 

ن انبوھی از موتر من را به دريورتسليم نمود، ودريورموتررا از بي لب وت که خليفه قھرنشواز خداجان خيربطگف

کشيد، بعد از چند دقيقه بازھمان پسر بچۀ دلال با سروصورت خاک آلودآمد وبه دروازه ۀ پياده روھای ديگر در گوش

ليکه ھيچ ميل ندارد که حرکت نمايد، تمام مسافرين داخل موتر از شدت  تکيه کرد، وموتروان ساکت بود، مثموتر

منتظرچه ھستی چرا حرکت نمی  آمده بودند، مکررأ ميگفتن که خليفه سواريت پوره اس هخاکباد وگرمی ھوا به ستو

چن دقه ! پسرک ھمکارش با لحن خشن ميگفت که برادرکسی خو نه مرده. بدون آنکه موتروان جواب بدھد! کونی

ياق ودر دست ديگرش ر سروکلۀ يک پوليس که در يک دستش چوبی مانند تمعطل باشيد، بعد از چند دقيقه از دو

. فۀ موتروان کردطرف خليه ھان چشم پسرک به ھمان پوليس افتاد، رو بيکدانه جوال دوز دسته داربود پيداشد، ناگ

پاره ..... خليفه ماکارميکنيم و"گفت در حاليکه از نگاه وطرز کلامش می شد نفرت را عليه وی احساس نمود ، 

به ديده نمی شود، ولی حالا نظردر سيمای اين کودک ھيچ خنده ونشاط  !"ميشودپولش را مفته به پوليس ميتيم

ال کردم که چرا شما پول زحمت خود را مفت ورايگان به اين پوليس مجبوريت خند ھای ساختگی ميکند، سؤ

بادارتو از کدام جای دگه آمدی ونمی فامی که خربوزه سير چند " :گفت.طرفم کرد ه ميدھيد؟ با بسيارغضب رو ب

. اين ھا نفر ھای حکومتی ھستند! ليسيم بههدگه قف پای خود! اگر ما به پوليس حق نتيم دگه گشنه ھستيم! اس

اگر چيزی بگويم ، به عوض اينکه نان ما رامی ! ردارند، وبه اونا چه گفته ميشه ، وزور کسی به اونا نمی رسدوز

گيرند، ومارا در بندی خانه کيسه برگفته می پرتند، زور ھيچکس به اونا نمی رسد، باز خواست نيست وپرسان 

خته واس، حکومت نيست، اونا به رشوت گيری وما به از روی بيچارگی به رشوت دادن آمچه شھرخربوزه نت اييسن

وی نگاه کرد، پوليس در قدم اول نظری ۀ خليفۀ موتروان خندکنان به چھر. لاخره پوليس خميازه کنان رسيدا ب"!شديم

روان داد، ودر مقابل موت مسافرين را از نظرگذشتاند، وبه موتروان امر حرکت را وھمه. ه داخل تکسی انداختب

دست داد، وموتروان بالای مسافرين ه  کرده ای خود داشت دردست پوليس چوب بيک مقدار پولی که در مشت گره

 سالھای شمالی حرکت کرديم، تصوراتطرف ه زمانيکه از کوتل خيرخانه ب !که برادر ھا يک دعای خير. صداکرد

لند ، آسمان آبی رنگ،دامنه ھای سرسبز، تاک ھای انگوری، در وصف کوه ھای ب. در ذھنم داشتم را گذشته 

 به نظرمی خشک  بر عکس کوه ھا ھمه از استبداد چندلايحه .چوپان بچه ھا) توله(ودرختان کھن سال ونی نواختن 

 دامنه ھای سوخته وتا کستان ھا ھمه لگد کوب لشکريان تازيانه ودار شده بود، خانه ھا يکسره ويران ، ،خورد

ه  سوختۀ آنھا بتنه ھایدر بعضی جاھا .  برخودار بود کھنسال که در دوطرفۀ سرک از زيبائی ويژه ایان درخت

 مھمانداربا صفای ھزاران مسافر در و دوطرفۀ سرک که آب ھای نقره فام در آن جاری ینظرميرسيد، کاريز ھا

 وجود داشت، يگانه چيزيکه در نه درختی ونه کاريزی  ، نه تاکی،ندشب وروزبود ھمه متروک به نظرميرسيد
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ھای قيمتی وتانکھای تيل مفشن که جنگ برجی خاصی برخوردار بود، ھمان ئشھرھا  ودوطرفۀ سرک از زيبا

سالاران وقاچاقبران از خون مردم رنجکشيدۀ مان اعمارشدبود ، ھنگاھيکه موترحامل ما ازآوارھای سوخته وويران 

گوياکه اين موتر بی جان مثل انسا نھای با درد احساس دارد، وآھسته . شتستگی ميگذکه دوطرفۀ قرار داشت به آھ

که مبادا در روی اين سرک کدام زنده جانی به او سر نخورد ، که باز جفای ديکری بر وی وارد نشود،                            عبورميکند،

که آنگونه  ند،به اين نتيجه ميرسدميب..... حق تلفی دربه دری، بی عدالتی، گرسنگی ، ر،زمانيکه انسان اين ھمه فق

ا  سالم وانسانگرا ، بجامعهيکه در يک زمامداران يک کشورميباشد، در حالوليت زندگيھا ناشی از عدم احساس مسؤ

چه دنيای . اک ديده نمی شودنين زندگی رقتبارودردنی برای افراد آن جامعه ھيچگاھی چمين شرايط مناسب زندگتأ

نين صحنه ھای وحشتناک وغم انگيز را می ديدم، از بس که  دردلم غم چعجيبی ھمه روزه از صبح تا به شام 

که اگرفرياد . ، باز فکرميکردم يابد غمھای دلم کمی تسکينمگرتا   می خورد دلم می شدکه فريادبزنم،هوغصه گر

  . دارا لمجانين  ببرندبرآرم شايد که پوليس ھا مراگرفتارودر

                   ادامه دارد                                           

 


